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 zپیدایش تاج‌داران شیعه

خاستگاه آل‌بویه که به آن‌ها »دیلمیان« و نیز »بوئیان« 
هم گفته شــده، بلندی‌های گیلان و باختر مــازنــدران 
)خطه دیلم( بود. مردم این خطه جزو اندک ایرانیانی 
بودند که تا اواخــر سده دوم هجری اسلام نیاورده و بر 
آیین زرتشتی باقی مــانــده بــودنــد. همچنین برخلاف 
بسیاری از نقاط ایران، دیلمیان از آغاز مسلمان‌شدن 
شیعه بودند، زیرا نوادگان امام حسن)ع( در آن منطقه 
محبوبیت و قدرت پیدا کردند و تشیع را بدون جنگ و 
خون‌ریزی رواج دادند. همچنین با شهادت امام رضا)ع( 
در اوایل سده سوم هجری، برخی خویشاوندان و پیروان 
حضرت از تهدید و آزار مأمون و دستگاه خلافت عباسی 
به دیلم پناه بردند. در سده چهارم هجری، علی و حسن 
کمان ایرانی  و احمد، سه فرزند بویه دیلمی، ابتدا به حا
پیوستند و سپس پیشرفت کردند و کم‌کم سلسله آل‌بویه 
را بنیاد گذاشتند. در آن عصر، خلافت عباسی با حکومت 

بر گستره پهناور سرزمین‌های اسلامی نوعی امپراتوری را 
کمان برای  شکل داده بود و در مناطق مختلف ایران نیز حا
کسب مشروعیت ناچار به اطاعت از خلیفه بغدادنشین 
بودند. گاهی این حکومت‌ها تسلط اعراب را برنمی‌تابیدند 
و عَلم استقلال‌خواهی برمی‌افراشتند. فرزندان بویه نیز در 
گر دیگران با خلیفه  همین شمار بودند با این تفاوت که ا
می‌جنگیدند یا در ظاهر یا باطن مطیع خلیفه بودند، 
آن‌ها توانستند خلیفه بغداد را مطیع خود سازند. به این 
ترتیب فرمانروایی بر ایران و عراق را در دست گرفتند منتها 
سیاستشان این بود که به‌جای براندازی خلافت عباسی 

خلفا را دست‌نشانده خود نگه دارند.  

 zخادمان ولایت

آل‌بویه در بیش از یک سده فرمانروایی اقداماتی در 
حمایت از شیعیان و باورهایشان صورت دادند. آن‌ها 
مزار ائمه)ع( را بازسازی کردند و گنبد و بارگاه بر مزار 

ایشان ساختند و نذورات تقدیم حرم ائمه)ع( کردند و در 
رونق‌بخشی به محیط حرم کوشیدند. همچنین جشن 
عید غدیر برپا کردند و برگزاری آیین سوگواری عاشورا 
کمان در راستای آبادانی  دیگر اقدامشان بود. این حا
قلمرو ایرانی/اسلامی کتابخانه و بیمارستان و آب‌انبار و 
آبراه و سد ساختند و کارهایی برای رفاه مردم و پیشرفت 
فرهنگ و اقتصاد صورت دادنــد.  پیدایش و پرورش 
عالمان بزرگ شیعه مانند شیخ مفید و شیخ‌توسی در 

همین عصر رخ داد.

 z)ارادت آل بویه به امام رضا)ع

خاندان ایرانی بویه به امام هشتم مانند دیگر معصومان 
شیعه علاقه و ارادت داشتند. در زمان آن‌ها مزار امام 
رضا)ع( بازسازی شد و مشهدالرضا گسترش پیدا کرد. در 
تاریخ از مشرف شدن امیر رکن‌الدوله دیلمی - از نخستین 
کمان بویی – به زیارت حرم مطهر رضوی یاد شده و  حا

گفته‌اند او از حضرت)ع( حاجت هم گرفته است. عضُدالدوله 
دیلمی – بزرگ‌ترین امیر آل‌بویه – بقعه مطهر رضوی را 
بازسازی و تزیین و زیارت این حریم در زمان او افزایش 
پیدا کرد. همچنین این سلسله کاتب و وزیری نامدار و 
دانشمند به نام صاحب‌بن‌عبّاد دارد که خدمات علمی 
و فرهنگی و عمرانی به نامش ثبت شده است. او که شاعر 
و ادیب نیز بود، سروده‌های متعددی در ستایش و رثای 
اهــل‌بــیــت)ع( دارد. به پــاس دو قصیده‌اش در ستایش 
امــام رضـــا)ع(، شیخ صــدوق کتاب مشهور خــود »عُیونُ 
أخْبارِ الرّضا« را - که منبعی مهم شامل احادیثی درباره 
زندگی و آثار و روایــات امام هشتم است -  به او تقدیم 
کرد. حسین‌بن‌علی‌بن‌بابویه دیگر عالم بزرگ شیعه و برادر 
شیخ صدوق هم کتاب »نفی‌التشبیه« را به صاحب‌بن‌عباد 

اهدا کرد.

 z)وزیر محب اهل بیت)ع

صاحب‌بن‌عباد ایــن وزیــر شاعر و فرهیخته ایــرانــی در 
قصیده‌ای می‌گوید: »یــا زائــرا وافــدا الــى طــوس/ مشهد 
کرم  طهر و ارض تقدیس// ابلغ سلامى الرضا و حط على/ ا
رمس لخیر مرموس ]...[؛ ای زائری که به توس می‌روی، 
ک و سرزمینی قدسی است، سلام مرا به  به مشهدی که پا
رضا)ع( برسان و اقامت کن در مزاری که بهترین مزارهاست.« 
همچنین در قصیده دیگرش امام)ع( را این‌گونه می‌ستاید: 
کیا/ بطوس مولاى الرضا// سبط النبى  »ابلغ سلامى زا
کی به  المصطفى/ و ابن على المرتضى ]...[؛ سلام مرا به پا
شهرتوس برسان، به توس مولایم رضا)ع(، نوه مصطفای 

نبی)ص( و پسر علی مرتضی)ع(.«
این شاعر دلــداده اهل بیت)ع( و علی‌بن‌موسی‌الرضا)ع( 
می‌سراید که »من از حقانیت عشق شما سخن می‌رانم؛ زیرا 
حقیقت از ازل بی‌کم و کاست بوده است« و »شما ریسمان 

یقین هستید که تا عمر دارم به آن تمسک می‌جویم«.

 zسخن پایانی

دوران درخشـان آل‌بویـه می‌توانـد سـوژه داسـتان و رمـان 
باشـد و به‌ویـژه در موضـوع بحـث مـا کـه ادبیـات رضـوی 
اسـت، می‌تـوان آثـاری دربـاره علاقـه ایـن سلسـله بـه امـام 
هشتم نوشت. خصوصا شخصیت صاحب‌بن‌عباد سوژه 
جالبی برای نویسنده‌ ادبیات رضوی است. وزیری که در 
زمانه‌ای سر برآورد که عده‌ای حرمت اهل‌بیت)ع( را رعایت 
نمی‌کردنـد؛ شـخصیتی از اهالـی قـدرت کـه طبـع لطیـف 
داشـت و بـرای امامـان معصـوم قلـم مـی‌زد و خدماتـی بـه 
شـیعیان حضـرت عرضـه داشـت. طبعـا جزئیـات بیشـتری 
را کـه مناسـب داستان‌نویسـی اسـت بایـد بـا مراجعـه بـه 
منابع تاریخی به دست آورد، اما مطلب پیش‌رو می‌تواند 
جرقه‌ای باشد برای توجه به سوژه‌های تاریخی مرتبط با 
ادبیات رضوی، از جمله توجه یک سلسـله ایرانی شـیعه 

بـه امـام)ع( و مشهدشـان.

شهلا لاهیجی، نویسنده و مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 

درگذشت

خاموشی زنی سخت کوش و تأثیرگذار

شهلا لاهیجی، از نخستین زنــان ناشر در ایـــران، پس از تحمل 
دوره ای بیماری، در 81 سالگی از دنیا رفت.

کاربری خود  انتشارات روشنگران و مطالعات زنان در حساب 
گرام از درگذشت شهلا لاهیجی خبر داد و نوشت: »خبر  در اینستا
کوتاه بود و باورش تلخ و جانکاه. شهلا لاهیجی مدیر سخت کوش 
و خستگی ناپذیر انتشارات روشنگران، برای همیشه با این جهان 

وداع گفت.«
لاهیجی اردیبهشت ۱۳۲۱ در تهران زاده شد و در نوجوانی به همراه 
خانواده به شیراز رفت. او از نوجوانی به مقاله نویسی در نشریات 
پرداخت و در پانزده سالگی در رادیو شیراز برنامه تهیه می کرد. 
مدتی بعد با انجمن جهانی زنان نویسنده و روزنامه نگار مکاتبه کرد 
و به عضویت آن درآمد. لاهیجی به روش آموزش مکاتبه ای دوره 

فشرده رشته جامعه شناسی را در دانشگاه آزاد لندن گذراند.
او همچنین نگارش کتاب های »تصویر زن در آثار بهرام بیضایی«، 
»پژوهشی در هویت تاریخی زنان ایــران«، »شناخت هویت زن 
ایرانی در گستره پیش تاریخ و تاریخ« و »شناخت هویت زن ایرانی 
در گستره مادها، هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان، ساسانیان« 
را در کارنامه خود دارد. لاهیجی سال ۲۰۰۱ جایزه آزادی نوشتن 

)انجمن جهانی قلم( را دریافت کرد.
لاهیجی انتشارات خود را سال 1362 بنا و در این چهار دهه آثار 
مهمی در حوزه های مختلفی مانند ادبیات داستانی و ادبیات 
نمایشی، جامعه شناسی، روان شناسی و به ویژه در حوزه زنان 

منتشر کرد. یادش گرامی.

مرور کتاب »گیاهان چه می دانند؟«

و تو چه می دانی که درخت چه می داند؟

شریف شیرزاد| شاعران، پیش و بیش از گروه های دیگر، به گیاهان 

همچون دیگر جانداران می نگریستند، از خندیدن گل و پدرام شدن 
باغ می گفتند، گل سوسن را »شما« خطاب می کردند، حتی احتمال 
می دادند که نَسَبِشان به گیاهی در هند برسد؛ با این همه، آن ها هم 
گر متحرک شدی  مانند دیگران چنین می اندیشیدند که »درخت ا
ز جای به جای/ نه جور اره کشیدی و نه جفای تبر«. البته درخت، 
در مقام بزرگ تر گیاهان، از جــور و جفای اره و تبرِ ما شکارچیانِ 
رأسِ هرمِ غذایی در امان نیست، اما از این نمی شود نتیجه گرفت 
که برای زنده ماندن حتما باید درست مثل ما حرکت کند؛ درخت 
و گیاهان ریز و درشت دیگر چیزهایی می دانند و برای مصون ماندن 
از باد و باران و دیو و دد، و ادامه حیات کارهایی می کنند که حتی ما 

انسان ها نمی دانیم و نمی توانیم.
نوع نبات ــ که بنا بر تصور عمومی در مرحله ای بین جَماد و حیوان 
است ــ شباهت های ژنتیکی بسیاری به حیوانات دارد و از این 
نظر حتی از بسیاری جانوران پیچیده تر هم هست، اما برای 
بقا راه و رفتاری دیگرسان دارد. با این همه، و علی رغم بستگیِ 
گی های  سفت وسخت انسان ها به این گونه، ما، اغلب، از این ویژ
که از متخصصان  کتاب دنیل شاموویتز ــ  آن خبر نداریم. تنها 
برجسته ژنتیک گیاهی است ــ گزارشی فشرده از همه دانسته های 
بشری در این حوزه است که می تواند ما را در جبران این غفلت 
ــت مترجمان«، بخش های  ــادداش یــاری برساند. گذشته از »ی
اصلی ایــن اثــر یگانه از ایــن قــرار اســت: »پیش گفتار«، »بینایی 
در گیاهان«، »بویایی در گیاهان«، »چشایی در گیاهان«، »لامسه 
در گیاهان«، »شنوایی در گیاهان«، »حــس مکان در گیاهان«، 
»حافظه در گیاهان«، »پس گفتار«. شاموویتز در کتاب خود، به ویژه 
در فصول هفتگانه آن، البته به طریق استعاری و برای درک آنچه 
ممکن است در بادی نظر مغفول بماند، با نسبت دادن حواس 
کرده  گونه جاندار را با هم مقایسه  انسانی به گیاهان، این دو 
و شیوه گیاهان در دریافت و پردازش داده های حسی را توضیح 
گرچه مغز و اعصاب ندارند،  داده است. او نوشته است: »... گیاهان، ا
اما سلول های گیاهی با هم ارتباط برقرار می کنند و در انجام این 
کار از بعضی پیام رسان های عصبی استفاده می کنند ... .« مؤلف، 
مثلا مشابهت اسکلت مهره داران و تنه چوبی گیاهان را یادآور 
شده و ضمن نشان دادن اینکه گیاهان هم نور و بو و امثال این ها 
کید کرده است که آن ها ــ بر  را تشخیص می دهند، در نهایت تأ
گاه هستند و این  خلاف برخی مدعیات ــ هوشمند نیستند، بلکه آ

گاهی انسانی است. گاهی« نیز البته غیر از آ »آ

 z:گزیده‌ای از کتاب

»... گیاهان که نمی توانند حرکت کنند و به جای بهتری بروند باید 
بتوانند تغییرات مــداوم هــوا، همسایه های متجاوز و آفت های 
مهاجم را تحمل کنند و با آن هــا سازگار شوند؛ به همین دلیل، 
در گیاهان دستگاه های حسی و تنظیمی پیچیده ای تکامل یافته 
کنش به تغییر دائمی وضعیت،  که به آن ها امکان می دهد، در وا
رشد خود را کــم و زیــاد کنند. یک درخــت نــارون باید بداند که آیا 
همسایه اش جلوی آفتاب را گرفته یا نه تا بتواند راهی برای رشد 
به سوی نور موجود پیدا کند. کاهو باید بداند که آیا شته هایی گرسنه 
در انتظار خوردنش هستند یا نه تا بتواند با ساختِ موادِ شیمیاییِ 
گلاس باید بداند  سمیِ آفت کش از خودش محافظت کند. صنوبر دا

که آیا تازیانه های باد شاخه هایش 
را تکان می دهند یا نه تا در این صورت 
بتواند تنه محکم تری برویاند. درخت 
گیلاس باید بداند که چه زمان شکوفه 

دهد.«
»گیاهان چه می دانند؟ راهنمای 

میدانی حواس گیاهان«
نویسنده: دنیل شاموویتز

کــاوه فیض اللهی و پری  ترجمه: 
رنجبر

ناشر: فرهنگ نشر نو
قیمت: ۲۰۰هزار تومان

) ۲۰۲ صفحه )مصور

ارادتمندانی که بغداد را به اطاعت واداشتند
درباره دوره حکومت شیعی آل بویه و اهمیت ایشان برای نگارش داستان رضوی

۴شنبه
 ۱۴۰۲ دی   ۲۰
۲۷ جمادی الثانی  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۳۰

 خبر 

 
کتاب خوان

نـــــــــــهـــــــــــال تـــــــــجـــــــــدد،  گپ 
از نــویــســنــدگــانــی اســت دیگران

ــدن  ــان ــاس ــن ــرای ش ــ ــه ب ــ ک
ــران به غرب  فرهنگ ایـ
کــرده  و بــه ویــژه مــولانــا، سعی بسیاری 
اســت. او »عـــارف جــان سوخته« و »در 
جـــســـت وجـــوی مــــولانــــا« را بــــه زبــــان 
ــن شـــاعـــر  ــ ــا ایـ ــ ــت تـ ــ ــوش ــ فــــرانــــســــوی ن
و انـــدیـــشـــه هـــایـــش را بـــه فـــرانـــســـویـــان 
و جامعه غرب بشناساند. این کتاب ها 
به ترجمه مهستی بحرینی در ایران هم 
وش هم بوده اند.  منتشر شده که پرفر
کتاب »مَلِک گرسنه« با زیرعنوان »تقویم 
شمس تبریزی« کتاب دیگری از اوست 
که به فارسی نوشته اســت. »ایرانی تر« 
تــازه تــریــن اثــر او نــیــز دیــرزمــانــی نیست 
کــه مــنــتــشــر شــــده، کــه در مــدتــی کــوتــاه 
به چاپ پنجم رسیده است. او در بخشی 
وزنــامــه  از گــفــت وگــوی مفصلی کــه بــا ر
نــا و شعرش  هم میهن داشــتــه، بــه مــولا
در ایران و غرب و آنچه او برای ما در این 

گار دارد پرداخته است. روز

 z درباره زندگی نامه مولانا کتاب دیگری هم

به اسم »ملت عشق« توسط نویسنده ترکیه ای، 

برای مخاطب عام نوشــته شــده که در ایران 

با استقبال خوبی روبه رو شــده و به چاپ های 

متعدد رسیده است. بدون هیچ تعارفی نظرتان 

را درباره این کتاب بگویید؟

ببینید، به نظرم »ملت عشق« یک روایت 
و بــرداشــت آزاد از زنــدگــی مــولانــا و رابطه 
او با شمس است. درواقــع یک داستانی 
کــه مــوردعــاقــه هــمــه اســـت. ایـــن شکل 
از روایت و نگارش البته نوع کار من نیست 
و علاقه ای به آن ندارم، اما به عنوان یک 
قصه، انکارپذیر نیست و نمی توان جلوی 
یک نویسنده را گرفت که با الهام از فلان 
موضوع نباید داستان بنویسی. درواقع 
»ملت عشق« کتاب زندگی نامه ای نیست، 
بلکه یک رمــان براساس زندگی اوســت. 
گر عده ای با خواندن این کتاب  به نظرم ا
به مولوی، زندگی و اندیشه او علاقه مند 
شوند و انگیزه پیدا کنند تا دنبال منابع 
ادبــی و تاریخی دربــاره مولانا بروند، این 

کتاب و نویسنده اش موفق بوده است.

 z ،حالا که صحبت مولوی و مخاطب عام شد

می خواهم نظرتان را درباره محسن چاووشی 

بپرسم که برخی از اشعار مولانا را به سبک پاپ 

و راک خوانده است که موجب شده نسل جوانی 

که خیلی از آن ها با مولوی و اشــعارش آشنایی 

نداشتند، نسبت به او شناخت و علاقه پیدا کنند.

به نظرم خیلی خوب اســت. بــرای اینکه 
که زنده  خاصیت فرهنگ ما ایــن اســت 
اســت و می تواند مــدام در رهــگــذر تاریخ 
و زمان احیا شود. من خودم صدا و سبک 
آقـــای چــاووشــی را خــیــلــی دوســـت دارم. 
او ایــن ظرفیت را دارد که بتواند مولوی 
ــالـــب موسیقی  و انــدیــشــه هــایــش را در قـ
به نسل جوان منتقل کند. ضمن اینکه 
ــن اشــعــار و ادبــیــات  نــشــان مــی دهــد ایـ
همچنان زنــده است و می تواند با نسل 

و زیست امروز رابطه برقرار کند.

 z برخی هم منتقد این ســبک موسیقایی

هســتند و معتقدند که به ابتذال و عوام زدگی 

از مولانا و عرفان منجر می شود.

ــا صــرفــا  ــن مــعــتــقــد نــیــســتــم کـــه مـــولانـ مـ
بــایــد مختص بــه عــرفــان پــژوهــان باشد. 
در مناقب العارفین آمده که به مولانا خرده 
می گیرند کــه چــرا دور و بــر تــو کــفــش دوز، 
بزاز و بقال هست، اما مولانا با عموم مردم 
ارتباط داشت و اشعار و اندیشه هایش هم 

منحصر به یک گروه و قشر خاصی نیست 
و نسبت به همه گشودگی دارد. او از زندگی 
می گوید و زندگی متعلق به همه است. 
چه شعر و موسیقی، چه داستان و رمانی 
که درباره مولانا در سطح عمومی تولید 
می شود می تواند پله اولیه باشد؛ برای 
آنکه مخاطب به واسطه علاقه مندشدن 
بــه ایــن حــوزه، پله های بالاتر را طــی کند 
و بــه ســمــت منابع و مــراجــع عمیق تری 
ــا یــا عــرفــان یا هر  دربــــاره شــنــاخــت مــولان
گاهی  چیز دیگری برود که بر شناخت، آ

و فرهیختگی او می افزاید.
ــی  ــارس ــات ف ــ ــی ــ ــا از زنـــــده بـــــودن ادب ــم ش
و ظرفیت های آن در انطباق با جامعه 
ــر بـــخـــواهـــم بــه یــکــی  ــ گ ــروز گــفــتــیــد. ا ــ ــ ام
گــی هــای مــولــوی در نسبتِ با این  از ویــژ
که اشعار  کنم، باید بگویم  سخن اشــاره 
مولوی با نوعی از خوانش روان شناسی 
و گزاره های روان کاوانه گره خورده است 
کــه مــی تــوانــد خاصیت تــراپــی و درمــانــی 
داشته باشد و خواندن آن هــا حال آدم 
را خــوب می کند. به طوری که گاهی فکر 
می کنم مولانا این اشعار و معانی را برای 
ــروده اســت  ــ ــروز سـ ــ انـــســـان و جــامــعــه امـ
که می توان با بهره گیری از حکمت آن، 
گــی هــای  بهتر زیــســت. مــثــا یــکــی از ویــژ
جامعه امــروز، حس بی قراری، اضطراب 
و دلشوره است و مولوی می گوید جمله 
بــی قــراریــت از طــلــب قــرار تــوســت. طالب 

بی قرار شو تا که قرار آیدت. گویی او دارد 
بــرای حل مشکلات روحــی بشر، نسخه 
وان شــنــاخــتــی می پیچد. نمونه هایی  ر
ازاین دست در اشعار او زیاد است و چه بسا 
به همین دلیل انــگــار انــســان امـــروز، او را 

دوباره کشف کرده است.
ــا دســـت  ــ ــولان ــا مــ ــ ــوان ب ــ ــی تـ ــ درواقـــــــــع مـ
به شعردرمانی زد. من همواره معتقدم 
ــوب اتـــفـــاق مــی افــتــد؛  تـــراپـــی بــا شــعــر خـ
که هر شعر خوبی  نه فقط اشعار مولانا 
می تواند حال آدم را خوب کند و اساسا 
ــای مــهــم شــعــر همین  ــردهـ ــارکـ یــکــی از کـ
است. همین تفأل و مسئله ای را با شاعر 
در میان گذاشتن و جواب گرفتن، صرفا یک 
سرگرمی نیست؛ بلکه کارکردهای روانی، 
گــاهــی در  اخــاقــی و فرهنگی دارد و مــن 

مواقع بدحالی و بی قراری، خیلی به مولانا 
که خیلی ها  ع می کنم، همان طور  رجــو
بــه دیــوان حافظ رجــوع می کنند. وقتی 
ــفــأل مــی زنــم حــس می کنم  ــا ت ــولان ــه م ب
ــه مــن نــشــان مــی دهــد و مــرا  کـــه او راه را ب
از سردرگمی درمی آورد؛ بنابراین احساس 
سبک شدن و رهایی می کنم. واقعیت این 
است که مولانا در اشعار و ابیاتش نه صرفا 
از انسان تاریخی زمان خودش یا مردم یک 
سرزمین خــاص بلکه از انــســان به ماهو 
انسان حرف می زند، همچنین از حالات 
و تجربیات او به عنوان بشر؛ به همین دلیل 
هیچ وقت اشعارش رنگ کهنگی نمی گیرند 
و حتی برخی از آنچه گفته، در جهانِ امروز 
کــرده است و می تواند  بیشتر معنا پیدا 

راهگشا باشد.

سنابادی | سلسله »آل‌بویه« در تاریخ ایران و اسلام اهمیت فراوانی دارد. آن‌ها نخستین فرمانروایی شیعیان در تاریخ را برپا کردند و آیین‌ها و 

نمادهای شیعی را گسترش دادند و دوره‌ای درخشان از تمدن اسلامی رقم زدند. اما این سلسله ایرانی پیوندی تاریخی و معنوی هم با حضرت 
رضا)ع( دارد که می‌تواند سوژه نگارش داستان برای نویسندگانی باشد که می‌خواهند در حوزه ادبیات رضوی قلم بزنند. در ادامه این موضوع را 

بررسی خواهیم کرد.
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 نهال تجدد، نویسنده و پژوهشگر از مولانا و شعر او می‌گوید

می توان با مولانا دست به شعردرمانی زد


